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7
درباره شاعر

دربارۀ شاعر
نورمحمـد نورنیـا،زادۀ)1368(دراسـتانبلـخ،یکـیازشـاعرانو
نویسـندگانمعاصـرافغانسـتاناسـت.ادبیـاتفارسـیراتـاکارشناسـی
ارشـددردانشـگاهبلـخفراگرفتـهواکنـوندردانشـگاهگیـان،برنامـۀ
دکتـرارادنبـالمیکنـد.نورنیـا،عضـوهیـأتعلمیدانشـگاهسـمنگان
اسـت.درکنـارتدریـسادبیاتفارسـی،کانونادبیایبهنـام»دیگر«را
دربلخبنیادنهادهکهنشسـتهاینقدشـعروداسـتان،وسـخنرانیبه
گونـۀهفتـهوارپیوسـتهدرآنبرگزارمیشـود.اینکانون،نقدها،شـعرها
ونوشـتههایپیرامـونادبیـاترابـهنشـرهممیرسـاندکهتـاکنوندو

دفتـرشـعرویککتـابنقـد،پیشـکشخوانندگانکردهاسـت.
ادبیـات، و نقـد کتابهـای شـعر، دفترهـای نورنیـا، نورمحمـد از
سـخنرانیهاومقالههـایمتعـددبـهنشـررسـیدهوارایهگردیدهاسـت.

دفترهای شعر
پرندۀمتواتریکدرخت 
مثلگندم 
تقویمکاغ 
زیرجلدمبرفمیبارد 
مرگمرگی 
خمشدهرویخود 

کتاب ها
بیمعنایی،رهاشدگیومتن)نقدونظریۀادبی( 
آشنایغریب)بیدلشناسی( 
عطرنمناکسفال)فولکلورشناسی( 
متونتاریخیزبانفارسی 



درباره شاعر
۸

ویژگیهایغزلمعاصرافغانستان 
پـژواکخاموشـی)گزینـش،تصحیـحومقدمهنویسـیشـعرهای 

پژواک( عبدالرحمـن

شماری از مقاله ها
  Iqbal, Nietzsche of Islam
بررسـیرابطـۀبینامتنـی»آوازکـرک«اخـوانبـاخوشباشـی 

حافظـیبراسـاسدیـدگاهژنـت؛
مقایسـۀآفریدههـایزبـانتجربـیادبیـاتعرفانـیفارسـیو 

فرامـدرنسـورریالیزم؛ ادبیـات
خوانشـیپساسـاختارگرایانهازداستان»چشـمهایدکمهایمن« 

نجدی بیژن
نوروز،نهتنهاجشنسازگاریباطبیعت 

شماری از سخن رانی ها
ادبیاتچیستوچهتأثیریبرزندگیدارد؟ 
افسونشدگیوفقرفرهنگمطالعهدرافغانستان 
جایگاهاستادواصفباختریدرادبیاتمعاصرافغانستان 



9
سخن ناشر

سخن ناشر
زبان،خانۀوجوداست؛بنابراینسخنهایدگر،گویشورانیکزباندرهر
ظرفجغرافیاییکهزیستدارند،بازدربافتبزرگتریبههممیپیوندندکه
جغرافیایمعنویشاننامیدهمیشود.ایرانوافغانستان،مصادیقروشناین
سخناندکهاشتراکاتفرهنگیوتمدنیدیرینهایدارند؛چنانکهدربسیاری
ازمواردنمیتوانیکیراازدیگریبازشناختیاآنهاراجداکرد.اگرچهامروزه
دوواحدسیاسیجداهستند؛ولیدراساس،یگانهاندواینیگانگیدرمیراث

زبانیوفرهنگیمشترکچندهزارسالهبهوضوح،مشهودومحفوظاست.
شاعران،اندیشهورزان،دانشمندانو...کهدریکزبان،بهپدیدآوریمتون
میپردازند،نگهدارندگانجغرافیایفرهنگیمشترکهستند.خوشبختانهزبان
فارسیازاینحیث،سابقۀپربارداردودرادبیاتمعاصرفارسی،همهروزهبه

دلیلحضورشاعرانبراینغناافزودهمیشود.
سخنازشعراستوشاعرهمانگونهکهبرتجربۀانسانیتأثیرمیگذارد،از
آنمتأثرهممیشودواینتأثیردرآثارادبیبهخوبیبروزونموددارد.عشق،
مضموندایمالتکررشعرفارسیاستکههمبهصورتشعرهاوکتابهای
مجزاوهمدرلابایمضامیندیگر،حضورگستردهدارد.این،نشانمیدهد
کهمضامینعاشقانهدرذهنوزبانمردمانمشرقزمینطبیعیاست؛حتادر
سختترینشرایطزیستیهموجودخودشرانشاندادهودرجنگنامههاهم
ازگوشههاییسربرآوردهاست.ارچندممکناستعجیببنماید؛ولیسخت
استومستلزمهنرمندی.تاثیریهمکهمیگذارد،بزرگترینسخنرانانجهان

ازالقایآنتأثیردرزبانیغیراززبانشعر،عاجزند.
شعرهاینورمحمدنورنیاازجملۀهمینشعرهاست.دفترشعریکهبا
هنرمندیبههمهچیزپرداخته؛به:جنگ،»لغزندگیزمیناززیرپایآدمی«،

بیمعناییزندگیو....
آقاینورنیاازشاعرانمعاصرافغانستاناستکهدردوسهسالاخیردر
انجمنهایشعرونقدادبیایران،بهویژهدرنشستهایشعررشتـگیان
حضوریافتهواین،مراودۀخجستۀادبیاست.انتشاراتماهمینوبانشردفتر
شعرهایآقاینورنیا کهازنامکتاب)مورهامیبرندنامترا(تایکایکشعرها،
ازکشفهاوآفریدههاسرشارندـنمونهایازشعرفارسیمعاصرافغانستانرا



سخن ناشر
۱0

بهخوانشگر/شاعرایرانیپیشکشکردهوحلقۀوصلیرامیانآفرینشگران
همزبان،یادآوریمیکند.شعرهاییکهدرایندفتردرجشدهاند،سرودههای
سالهایپسینشاعرندوبیشترشاندرگوشآشناست؛زیرادرجمعهاازخود

سرایشگرشنیدهشدهاند.
همانطوریکهشعر،یگانگییافتنشاعرباهستیوچیزهاستوحلولکردن
درپدیدههاورویدادها؛شعرهایایندفترنیزبیانگرحالهایسرایندهاست
کهبسیاریازانسانهایدیگرنیزدراینتجارب،ممکناستبااوبهاشتراک
برسندویاکسیدریکیازسرودههایادربندی/بیتیازیکسروده،خودش

رابیابدوبگوید:اینمنم،یااینماییم.
نورمحمدنورنیااز:میراییورنجانسان،حسرت،»دستدرکارجستجو
نزدن«،»زهرجاگذشتن«،عشقودیگرتجاربژرففردیواتفاقاتجمعی
سخنبهمیانآورده.بهقولیکیازمنتقدها،نورنیا»دلواپساندیشناک«
استوسرگشتگیآدمیدرسرودههایشازکمیتبالاییبرخورداراست.این
ممکناستکهبرآیندنگرشبهآوارگیانسانافغانستانیباشد.سرزمینیکه
بهسخنخودشاعر،»دوگامجانبجلو،عقبچهار«میرود.تقویتتدریجی
باورمندیبهامیدوبهیکبارگیپنبهشدنهمۀریسیدههاکهدربیتیازیک

غزلنورمحمدنورنیاچنینآمده:
بهخشکسالِدرآتشنشستنامید

بهدلنهادن»قوغ«است،آرزوداری
امیدیکهقوغ/تکهزغالآتشگرفتهاست؛اماانگیزۀادامهازتجربههای

خواستنیازدسترفته،بازسازیمیشود.
انتشاراتماهمینو،اینمجموعهشعررابهادبیاتفارسیپیشکشمیکند
وبرایطبعجوشانسرایشگرشدرآفرینشتصاویربکرکامی،پویاییو

ماناییتمنامیکند.
مینوامیراردهجانی



بر صفحه
خون آن که نوشته ست ریخته

خواننده هم کسی ست که
خون نوش می کند.





۱۳
غـزلها

یک

پلشدیم،امیدواراینکهانسانبگذرد
استخوانیشدکهآیاازگلومانبگذرد؟

صحنهپابرجاوبازیدرادامه،مانگاه
تاچهمقداراشکازچشمانوجدانبگذرد

تنگیراهدهنحتانفسرامیکشد
حرف،هرکهمیزندبایدکهازنانبگذرد



غـزلها
۱4

دایماًیکساننباشدحالدوران،ایندرست
یکنفرمارانگهداردکهدورانبگذارد

سختیاندوهدرناروشنیآخراست
چندنسلازخویشبایدتابهپایانبگذرد؟

گرچهبامضمونشعروباورغالب،کجاست
دوستدارمکهدراینمصراع،جانانبگذرد.



۱5
غـزلها

دو

نهتابرفتنونیحالماندناستبرایم
وصبحهمکهازامروزروشناستبرایم

هراسناکگریزندگیزمیناست
دوکفشرنگپریدهکهمیهناستبرایم

شناسنامهبیسرنوشتیاستبهنامم
وسرگذشتزهرجاگذشتناستبرایم



غـزلها
۱۶

جهان،کشیدنبارحقارتاستبهپشتو
دوبارهتکیهبرآنبار،کردناستبرایم

زقدشاخهشمشاد،آنچهماندهدریغا
جنونبیدبهحالشکستناستبرایم

بهروزگاررفیقیخیالبازرسیدن
زهفتکوهوبیابانگذشتناستبرایم

دگربهدستگلیدلنمیسپارم؛چونعشق
کههرچههست،غمدلبریدناستبرایم.



۱7
غـزلها

سه

تودستبردهایبهفراموشیشبم
چیزینماندهباززمویمرتبم

دیوانگی،مرابهتماشانشستهو
سررفتهاستتابدماسنجازتبم

گرگیخیالبافنشستهدرونشعر
بنگرکهوحشیانهچگونهمودبم



غـزلها
۱۸

محرومازآندولالهلبمیکنیمرا
ازداغخواهشتولبالبشدهلبم

منپردهامغبارگرفته،توبادباش
لطفاًمرابرونبتکانکهمعذبم

چابکسوارمعرکهنکتهدانیام
پیشتوکردهاستبهگلگیر،مرکبم

گاهیاگرکهپنجرهرابازمیکنم
ازسویگیسویتونسیمیستمطلبم.



۱9
غـزلها

چهار

وقتیکهآبله،رژلبهاییکزناست
مردیحباببودنانبارسوزناست

باغانار،اصابتگلبهگلولهها
بررویفرشسرخکهانگارمیهناست

ازقحطگاهعاطفهچیزیکهماندنیست
خاکسیاهکورهسوزانآهناست



غـزلها
20

کولالهایکهردشدهباشدبدونداغ؟
حسرت،عبورنامهدربادرفتناست

مننیستمفروشدهدرسعیسرکشی
کوهیکهغرقابرزسرتابهدامناست

وقتیپرندهرابنویسی،نمیپرد
وارتباطشعرهمینگونهبامناست

آمدصداییکنفرازدوردیدمش
بامننبود،گفتمشایدفرامناست.



2۱
غـزلها

پنج

غرورکاذبیکجهلبامقدمهام
منازتباراصیلدچارواهمهام

هزارپارهاموازقبیلهامپیداست
خداومزرعتریاکهستلازمهام

زبانخشممنالکنترینفاصلههاست
کسیاگرننشستهستدرمفاهمهام



غـزلها
22

بهجایمویـببینـسیمازشقیقۀمن
برونبرآمده،بمبیستبینجمجمهام

ولوکههرچه...زمینجایگاهخوبینیست
شگفتهروضۀرضوانبههرمکالمهام

کهازقلمرومنیکنهالسرنزده
بهباتاقفرورفتهازاولهمهام.



2۳
غـزلها

شش

حتااگرستارهوماهاستزندگی
شببودنشبدونپگاهاستزندگی

تاجاستاگربهرویسردیگران؛قبول
برفرقماکهرفتهکاهاستزندگی

دامنکشانگذشتهگلی،چشمخوردهاست
جزخارزارما،همهراهاستزندگی



غـزلها
24

درسرزمیننانونفس،کودکیچیاست؟
یکبیکوچندبرسسیاهاستزندگی

هرکسکهآمدهستدراینخاک،گفتهاست:
کفارۀکدامگناهاستزندگی؟

ماراچهنسبتیستبهخورشیدوآسمان
آدملجنسرشتهوچاهاستزندگی

زندانیاستباورزنجیربستهای
چیزیدگرکهنیست،نگاهاستزندگی.



25
غـزلها

هفت

گیرماگرحتانگیریغصهراجدی
میآیدومیگیردتدرهرکجاجدی

حالترامیگیرداینجمعهوابالا
پوقانههاییکهشدهازبادهاجدی

هرکسبههربازیسرشبهشکلجدیگرم
تنهاهنرامانداردادعاجدی



غـزلها
2۶

میخندیویکعدهارزانمیفروشندت
یامیشودازخندهاتیکآشناجدی

آقااگریکبارهمباشدرعایتکن
مشکلچهداریاینقدر دیوانه! باجدی...ـ؟

دنیاهمیشهپیشرویکسنمیآید
یکباردرپیششنایستادیچراجدی؟



27
غـزلها

هشت

گذاشتپنجرهراتااذانبیایدازآن
پدرکانبهگذربوداسوۀایمان

نهاینکهرابطهاشگرمباجهانباشد
بهماهمهربورزد،بهباد،بهباران...

منایستادهاماینجاخافخواستهاش
بهدوردستنگاهمشدهستسرگردان



غـزلها
2۸

مبادپنجرهراگلبگیرداهریمن
وزندگیشودازبهرپشمشآویزان

مبادجفتنگیردگوزندرجنگل
مبادبچهبرونآردازدهانپستان

سرزمینبهسامتکهباتمامگناه
هنوزرابطهاشتیرهنیستباانسان

مراسکوتنمایید،دردمشترکم
کهتافروبرومازگلویتانبانان.



29
غـزلها

نه

بهدامدارمکافاتبیخبرآهو
وخمبهسویعلفکردهاستسرآهو

ولقمهلقمۀخودرابهترسبردهفرو
بهپشتپازدهآرامرادگرآهو

هنوزبستۀاینسبزرنگبیلذت
نشستهکهچهشود،گاوآهو،خرآهو



غـزلها
۳0

چومیهمانهمیشهنخواندهاشمرگاست
برایاینزهمهجاستدرگذرآهو

همانقدرکهجهانازکفشگریختهاست
دویدهازپیاوبیشوبیشترآهو

دقیقمثلدرختیبهدستهایخزان
نفسکشیدههمینگونهدرخطرآهو

بهمهربانیخلقت،همیشهگرگانگرگ...
وخلقگشتهبرایفرارهرآهو

خاصههرچهکهبراوگذشته،عیبینیست
چراکهگرگنبودهویابشرآهو.



۳۱
غـزلها

ده

سرچشمههایابرهابودیم
تادرحصارببرهابودیم

سوزننخوردهدرحبابما
خاموشلایصبرهابودیم

حتابهپشتمژههایخود
درمیلههایجبرهابودیم



غـزلها
۳2

مابیخبرازرسمگلدادن
پژمردهبینقبرهابودیم

درگوششبازروزگفتیمو
درباورشازگبرهابودیم

گاهیغزلگفتیموگاهیهم
گفتیم:کاشازببرهابودیم.



۳۳
غـزلها

یازده

بههیچحالنمانی،زماننداشتهباشی
وبادبادبگردی،مکاننداشتهباشی

تودرتمامجهانهایسرخوسبز،نگاهیـ
کنیوبگذری؛اماجهاننداشتهباشی

کجابرایتوآرامشوقراربیارد؟!
درونلاکخودتکهاماننداشتهباشی



غـزلها
۳4

وطنخاصهشوددرتنزنیوچناناو
بماندوبرودکهگماننداشتهباشی

برایاینکهترابهفراموشیبرساند
بهقدرخیسیلبشوکراننداشتهباشی


پرندهوارخودترابهماهیانبسپاری
ورویآببیایی،تکاننداشتهباشی.



۳5
غـزلها

دوازده

غمیبزرگترازدرگلوبیایدهست
وماندهامکهبمانمکدامسررادست

یکیدوتاکهنه،هرروزجایآبوغذا
شکستشیشهوبررویسفرهسنگنشست

بهترسردشدهیارفتهباامیدازدست
حملنه،ثورنه،جوزانه،کلسهصدوشست...



غـزلها
۳۶

مگوکهدارمکافاتهست،مادیدیم
کدامروزسرظالمیبهسنگشکست؟

خمیدهمیروداینخلقبسکهگفتهشده:
خمیدهبگذرازدرگهایکهباشدپست

دگربهگوشمازامید،هیچچیزمگو
سخنچهبردرودیوارگفتهایچهبهمست.



۳7
غـزلها

سیزده

بهروینامخودتخطبزن،بهراهبیفت
بهچاههمکهبیفتی،بروبهچاهبیفت

زدود،دوربرویکدقیقههمکهشود
سواربادشوودرمیانماهبیفت

زکوهردشدهای،سیمخاردارچیاست!
زکوهبودنخودتاشووچوکاهبیفت



غـزلها
۳۸

عبورمیکندازپیشچشمتویکروز
سرتمامگذشتهبهقاهقاهبیفت

بشویدستزگلدادندوبارۀباغ
بهریشهداریخودهمدراشتباهبیفت

اگربهزور،زمیندورخویشمیچرخد
اگرکهحلقهشوی،دستپادشاهبیفت.



۳9
غـزلها

چهارده

پرسوزنسراسراینسگ
بازلمدادهدرکنارسرک

انتظارچهچیزرادارد؟
پاشدادهبهرویزخمنمک

صورتخندهرویرخسارش
بهچهامیدمیزنددلقک؟



غـزلها
40

غصه،مشروب،مستیغمگین
غرقدرجزوهایلاینفک

بازازدارکوببرگشته
اینگلویگرهشدهباشک


بندازبندنعششافتاده

رویشازبسکهریختهآهک

مثلاعصابخردیخانه
مثلازکارماندنفندک

داغخورشیدراگرفتهبهپشت
سایهمیرفتمثلیکلکلک

گلخشکیستزندگیدردشت
جایآبنخوردهخوردهترک.



4۱
غـزلها

پانزده

ماراچهکهدنیابهکجاهستستونش
درماندهترازماچهکسیبودهزبونش؟

مورانوسرهمشدنخوشۀگندم
وبادکهپیوستهنمودهستنگونش

آرامندارد؛نهبدونتو؛نهباتو
بیرونباخوبترـایعشقـدرونش؟



غـزلها
42

بیتابیصدسالهبههمراهخودشداشت
یکلحظهاگرازنظرمرفتبدونش

دلنیست،یکیظالممعتادبهخوناست
خونخوارهمانبسکهفروخفتهبهخونش

یکعمرفقطداشتبهخودفلسفهمیگفت
انگارکهبیروننمیآمدزجنونش.



4۳
غـزلها

شانزده

نبضتوگردشزمانمهست
بیندستانتآسمانمهست

پایدردامنخودآوردم
دوردامانتوجهانمهست

روزهاییکهنیستی،چونتیر
ردشدهیادتازمیانمهست



غـزلها
44

آتشبازوانعریانت
درکفدستناتوانمهست

زیرابرسکوتوتنهایی
حرفتوسقفوسایهبانمهست

پادشاها،مرانمیپرسی
لطفتوبرگۀامانمهست

آفتابیبرونمیآیدازآن
پرخیالاتتودهانمهست

دستکهپیشمیکنمبهغزل
خاطراتتودربیانمهست

فرصتعشق،صرفداوریاش
بیگمانخارجازگمانمهست

گلماستیومنکهگلدانم
ریشههایتدراستخوانمهست.



45
غـزلها

هفده

کهتانریختهخون،گندمیازآنبیرونـ
نیامده،چهزمینیستاززمانبیرون!

درازدستیماراجوابدادآتش
ازاینتنورکهآمدبهجاینانبیرون

سپاسآشنخوردهبهجایمیآرد
شدهستازدهنسوخته،زبانبیرون



غـزلها
4۶

تپیدهبودزمانیبهزیرخاکستر
دوبارهبادوزیدوشداستخوانبیرون

فرارمیکنی،آواز»ایست!«میآید
همیشهکردهیکیپشتتوکمانبیرون

بیرونمیآییواماچهوقت؟روشننیست
ازاینجهنمکهآمدهجهانبیرون

وخندهبرلبتومیشکوفدآنگاهی
کهرفتهباشمازیادآسمانبیرون

توباتمامهرآنچهکهاتفاقافتاد
همیشهدردلماستیوازگمانبیرون.



47
غـزلها

هجده

بهشادمانیاگرکهقراردادندارد
چهفرقدارداگرکهنگاهشادندارد؟

کیگفتهاستکهدنیاتماممیشودامروز؟
کیگفتهاستکهپروردگار،دادندارد؟

بهخندۀیخنفقرمیخورمسوگندی
کهایندریدگیامکانامتدادندارد



غـزلها
4۸

نهاینکهسستبداندزمینریشۀخودرا
درختازاولبهباداعتمادندارد

دروندایرهایبستهپایشادیخودرا
بهجزهمین،صفتیدیگراعتیادندارد

کمیبهپهلویخود،لحظهایمقابلخودهست
کدامجانوریدیگراینقدرتضادندارد

چهزودمیگذردمیرودبهخاطرهایآه
بهخاطریکهدگرهیچچیزرابهیادندارد.



49
غـزلها

نوزده

مهیغلیظپراکندهرویدامنکوهم
کهپارهمیشودازیکنسیمنرم،شکوهم

بهجزطوافدراطرافدامنگلیانگار
نبردهاممنازآرامشوقرارکهبوهم

سکوتگرچهبهظاهر،نشانجمعگریزیست
ولینشستهبهسنگینیخیالشکوهم



غـزلها
50

بههربهانۀممکننگاهکردهام،اونیست
وماندهامبهتعجبکهمنهزارسطوحم؟

تناقضیستچهروشنبهیخگرفتنرودی
کجاگریختهباشدبهامتدادشروحم!

بههرکجاکهرسیدم،گذشتهبودموگفتندـ
کهکولهباربهدوششمیانجمعبوداوهم.



5۱
غـزلها

بیست

دلیلهایکنارتوماندنمکمنیست
توهمنمیشنوی،حالگفتنشهمنیست

نخوردتیرنهایی»دوستتدارم«
گلولۀدگریهمکهدرخشابمنیست


بیامیاندوتاانفجارخوشباشیم

کههیچثانیهخالیزوحشتبمنیست



غـزلها
52


یگانهخانۀامناستگرمآغوشت

جهان،درشبهرخهیچغصه،محکمنیست

بهخوابهمکهفتادمپیاش،نشدپیدا
بههرچهجمعکهرفتمپیالۀسمنیست

حوامیانجهنمستادهاستبهپا
سراغحورگرفتهمگر،کهآدمنیست

وکاشجنگبمیردمیاناینهمهجنگ
ویابهچشمزدنکاشگرددعالمنیست.



5۳
غـزلها

بیست و یک

ازچهکسگیریمبعدازمردنخودجزیهرا
زندگیمرگاست،بنویسیداینیکوصیهرا

اینزیارتنیست،اینملکاست،بسدیگرگره
هرکسیکهآمده،پیچیدهکردهقضیهرا

منمسلمانم؛ولیاشکالداردکارمن
حوردنیابردهاستازیاد،یارنسیهرا



غـزلها
54

اسبمنهرجاکهپهلوزد،نمیخیزدزخاک
جمعبایدکردآخردامناینخزیهرا

ـتاکهبگذارمغزلرارویدوشخانمی
قافیهسنگینشدهآریدسلطانرضیهراـ

چندسالیمیشودکهشهرازمندورکرد
تازگیهاینسیمصبحهای»قریه«را.



55
غـزلها

بیست و دو

کهبابهانهویابیبهانهشعربگویم
منآفریدهشدماززمانهشعربگویم

منآفریدهشدمبادوتانگاهپریشان
کهدسترابگذارمبهچانهشعربگویم

همیشهفندکیآمادهزیرسیگاراست
برایاینکهبگیرمزبانهشعربگویم



غـزلها
5۶

همیشهشاعر،مشغولکشتنچیزیست
کهازچهزودبنالمویانهشعربگویم

دوبارهخالیوسهبارهپرشدنازنو
چهمسخرهستکهدراینمیانهشعربگویم

یکیدعاویکیگریهکرد،منگفتم:
برایماندنبارمزشانه،شعربگویم

برایاینکهشودحالکشورمبهتر
مرابمانکهفقطعاشقانهشعربگویم.



57
غـزلها

بیست و سه

نیستیکحنجرۀرویبهافغانستان
بستههرپنجرۀرویبهافغانستان

ماه،ناناستبهدرگیریدامنگیران
آهازاینمنظرۀرویبهافغانستان

رفتهبیرونکهمگرازدمچاقوگذرد
ایستادهبرهایرویبهافغانستان



غـزلها
5۸

رفتهتارابطۀخونیمذهبباشد
مردخوردهچرۀرویبهافغانستان

آنطرفمقبرههارویبههرجایجهان
اینطرفمقبرهایرویبهافغانستان

تابهکیمقصدیورشگریکفتاران
پرازآهودرۀرویبهافغانستان؟

بلخچونشعلۀشمعیسرمیزمپرپر
پشتاینپنجرۀرویبهافغانستان.



59
غـزلها

بیست و چهار

بهرویشاخۀخودمستدرترانهاشاست
پرندهایکهبهیادتوآشیانهاشاست

وطنترینمنآغوشتوست،تنگشکن
مسافرتنتوکهمیانخانهاشاست

جهاننهادشروریست،هرچهمیخواهی
نشستهحرفگلولهدراستوانهاشاست



غـزلها
۶0

کماستفرصتشادیآدمیدایم
یکیهمیشهنشستهبهزیرچانهاشاست

گذاشتهچهکسیتخمغصهدرگلما
کههرچهمینگرمتازهترجوانهاشاست؟

دلیبهدستگرفتنزماننمیطلبد
کههردقیقهمهیاشود،زمانهاشاست

بگیرماهیبیرونآمدهرا
بهرویخاکهمینآخرینتکانهاشاست

قرارنیستقناعتدهدکسیراشعر
زبانحالمرااینغزلزبانهاشاست.



۶۱
غـزلها

بیست و پنج

عشقرامانده،بهجایشعشقهپیچانمیخورد
گاوملکگشنهامخارمغیانمیخورد

سربهسنگآوردۀصحرایخشموشهوتم
مویپیشانیمراخاکبیابانمیخورد

»کشتمنخشکاست«درپهلویکشتدیگران
گل،گلولههرکجاازلقمۀنانمیخورد



غـزلها
۶2

رویدوششپایماندهمیرودبالامگر
حسرتمستیدهقانراچراخانمیخورد؟

جیبمردمراپرازگردویخالیمیکند
هرکسیسوگندبرآیینوایمانمیخورد

هیچگاهیسبزهازخاککفدستینرست
گنجبادآوردهرابازویعصیانمیخورد.



۶۳
غـزلها

بیست و شش

لبخندلالهزار،ترادارد
خندیدنانارترادارد

پیداستسالخوبازآغازش
سالیکهدربهارترادارد

ممنونروزگارنبایدبود؟
وقتیکهروزگارترادارد



غـزلها
۶4

ازبیشمارخواستهامبهتر
کهجایبیشمارترادارد

درزندگیخویشچهکمداردـ
آنکسکهدرکنارترادارد؟

ایکاشمشتمختصریبودم
ازخاکآندیار...ترادارد.



۶5
غـزلها

بیست و هفت

چهربطداردبادین،شروعفروردین؟
مگرکهدشمنشادیمردماستآیین؟

کهدربرابرازنودوبارهروییدن
نمودهاندبرهنههمیشهدشنۀکین

کیگفتهاستکه:انسانپدیدآمدهتاـ
کههمخافزمانباشد،همبایزمین؟



غـزلها
۶۶

کیکردهاستمکلفکهآدمیباشد
پیامآورتشویشوراویغمگین؟

برایچیستپساینمهربانیورحمت؟
برایچیستپساینخندهبررخمسکین؟

مگرنهایناست،هرکسحکایتیدارد؟
حکایتکیدرستاست:ازآنویاازاین؟

اگرکهریشهنگیردبهریگزاریگل
نبایدهیچکجاییشودزگل،رنگین؟



۶7
غـزلها

بیست و هشت

چیستدرچشمکسیکهنشدعاشق،گلسرخ؟
برهایراعلفیبهزشقایق،گلسرخ!

برهایکههمهدردشتاجانببوده
ونروییدهدرآندشتزسابقگلسرخ

»اینکهگویندبهنوروزنیایدامسال«
حکمرویشنپذیردبهچهمنطقگلسرخ؟



غـزلها
۶۸

گللبخندشاگررفتهزبادیبرباد
بنشیندهمۀعمربههقهقگلسرخ؟

منکهتابادبهارازنفسممیگذرد
باتوامهرقدمیهمسفرشقگلسرخ

گلسرخم،گلسرخم،نرسدروزیکه
سالنوآیدوپشتتوشومدقگلسرخ!



۶9
غـزلها

بیست و نه

بهبلخبودماگرکهبهارخواستهبودم
هزارسالپسازانتظارخواستهبودم

پرندههایپراکندهرابهفصلگلسرخ
رهابهدشتجنوبمزارخواستهبودم

کهتاعبورکندازسرمقدمزده،خودرا
شقایقیسرراهنگارخواستهبودم



غـزلها
70

کهتارهابکنمخویشراوبگیرد
مرادویدهبغلکردهیارخواستهبودم

گذشتهبودمازنامواززبانوزمینم
نهافتخارونههماقتدارخواستهبودم

بهیکتنفسآزاد،شادبودهامازاو
حقیرخواستهایازدیارخواستهبودم

بهروینانبگذارند،سگقبولندارد
مگرچهچیزمنازروزگارخواستهبودم؟



7۱
غـزلها

سی

درجادهسایهایستکهباسرروانهاست
مننیستم،یکآدمدیگرروانهاست

افتادهدرپیادهروذهناوبهراه
رودگلیکهسمتصنوبرروانهاست

زودازچهچیزشعربگوید؟
کافگی

دربادمثلیکگلپرپرروانهاست



غـزلها
72

ـازهرکسیگذشتهبهدیگررسیدهاست
روزبدیکهسویبرادرروانهاستـ

تکلیفمستبودنانسانچهمیشود؟
بااینقدرکهاینبرواونبرروانهاست

بارانوروزاولاسفندوبیقرار
اوشعرگفتهجانبدلبرروانهاست.



7۳
غـزلها

سی و یک

حتاکهکوچکردهزکلکیناتآفتاب
توروشنیپرستیوآییناتآفتاب

شبتاچهوقتچشمتراتارمیکند؟
پیداستازنگاهجهانبیناتآفتاب

درتوهزارمزرعهگل،آفتابخواه
سرمیزندبهخاطرتسکیناتآفتاب



غـزلها
74

ققنوسوارمیکندازرودخونطلوع
ایخاک،ازهزینۀسنگیناتآفتاب

یکعمردیدهردشدهایبرخافمیل
حالامیآیمازدلغمگیناتآفتاب

ازمابگوبهسایهکهچیزینماندهبر
ظهریکهمینشاندبرزیناتآفتاب

آنگاهدرمغارۀخودمیبریپناه
میتابدآنزمانکهبرآییناتآفتاب.



75
غـزلها

سی و دو

بستهچهکسیزینوجلو،بارگیامرا؟
بیباوریترکبهیکبارگیامرا

خورشیدکجامیکشداینقدربهخواری
برخاکسیه،سایۀبیچارگیامرا؟

آوارهترازمنچهکسیهستکهامید
چسپیدهفقطجانبآوارگیامرا؟



غـزلها
7۶

باورکنداحمقمگراینراکهبدوزد
آندستکهافزودهیخنپارگیامرا

»ازضعفبههرجاکهفتادیم،وطنشد«
اییار!ببینخصلتبیکارگیامرا.



77
غـزلها

سی و سه

دوبارهبرفدرآنسویشیشهمیبارد
ترابهیادم،بادگزندهمیآرد

کهمثلآدمبرفیپراستدوروبرت
»کسیرفیقخودآیاترامیانگارد؟«

جزآبگشتنبیهودهآفریدهشدن
جهانبهآدمبرفیچهمعنیایدارد؟



غـزلها
7۸

هوایگرگشدنداشتیم،دیماهاست
دوبارهدردلماینکارد،زخممیکارد

کهصبحروزدگرآفتابمیآید
خیالآدمبرفیمرامیآزارد.



79
غـزلها

سی و چهار

سامهایمجازی،جوابهایمجازی
دروغهایحقیقی،نقابهایمجازی

هنوزمثلگذشتهبهدست،پنجرههایی
کشودهایمبهسویحسابهایمجازی

چهمردماننجیبی!برایخلقگرسنه
کهمیدهندچهنانوچهآبهایمجازی



غـزلها
۸0

رسیدهاندبهآزادیسکوتوتحمل
رباتهایگرفتارانتخابهایمجازی

گلولهچیزبدیهست،جادهجایبدیهست
وعاقانههمینانقابهایمجازی

برایهرکهمعینوظیفهایوبهمنهم
همیشهغرقشدندرکتابهایمجازی

نهحافظانهبهرندی،بهتلخکامیخیام
نشستهامکهبنوشمشرابهایمجازی

نشستهامکهچهاندازهکشتهکندبسازد
جلویتیغستمرا)چهخوابهایحقیقی!(

چهجمعهایپراکنده،فردهایپریشان
تمامشهراسیرعذابهای»الهی«.



۸۱
غـزلها

سی و پنج

جزبادکهدویدنهرجاییترا
دیدهچهکسهدیرۀآباییترا؟

روشننکردمثلدرخانههیچجای
تکلیفبیقراریبیناییترا

باخندههرکهازدمرویتگذشت،داشتـ
قصدزیادکردنتنهاییترا



غـزلها
۸2

غیرازغبارپنجرۀارتباطها
کیدیدهاستوضعتماشاییترا؟

امروزهمبهپوچیدنیااضافهشد
افزودبازتیرگیچاییترا.



۸۳
غـزلها

سی و شش

چهارشنبهسوریعرفان

درستمثلخوداینانار،دلخوناست
تبسمگلسرخمزاردلخوناست

شبشکستسیاهیست،ماهمنامشب
کنارسفرهبهیاددیار،دلخوناست

همآنکهماندهدرآنوهمآنکهرفتهازآن
یکعالمآدمازاینروزگاردلخوناست



غـزلها
۸4

بهچارسویمـارچندـرشتمیرقصد
ولیمقابلمنقندهاردلخوناست

مراازاینهمهشادیدریغمیآید
مگرچهکارتوانکرد؟

یاردلخوناست.



۸5
غـزلها

سی و هفت

فکرکردیمتماماست؛مگربرماهمـ
رفتازآنگونهکهرفتهستبهدیگرهاهم

دستدرگوشنهادیموچناندادزدیم
ناگهانلالشدازغصۀمادنیاهم

گوردرگوراگردورفتادیمازهم
دوربودیمکهبودیمولویکجاهم



غـزلها
۸۶

سالهاشعرنوشتیمدرآنخاکیکه
خاکخوردهستدرآن،خانۀمولاناهم

منکههربارپرستوشدهام،ردشدهاست
باشتابیهیجانبار،بهارازراهم

عمرلبخندمنوتوستکهدرکوتاهی
مثلآننیستدگریکقصۀ»کوتاه«هم.



۸7
غـزلها

سی و هشت

دوگامجانبجلو،عقبچهارمیرود
چنینکهاسببیلگامایندیارمیرود

بهجایماندهاستخوانوچندآتشآشیان
دوپایجانورمگردوبارهغارمیرود؟!

عصافقطبهقصههابدلشدهبهاژدها
ازآستینمابرونهمیشهمارمیرود



غـزلها
۸۸

نشستهامدرآتشجهنمیکهدوستان
یکیپیادهمیرود،یکیسوارمیرود

زکاررفتهدستومنبهاینگمانکهبازهم
شروعراهناگهانزدست،کارمیرود

تمامعمرمنفقطبهعشقوشعرصرفشد
ازآدمیشبیهمنچهانتظارمیرود؟!



۸9
غـزلها

سی و نه

ویرانازاینهمبیشترخواهیاسیرترا؟
اینریشهدرخاکادعایناگزیرترا

جغرافیایخشمخیز!ازاخمخودکمکن
ازسربگیرآنقلبازامیدسیرترا

چیخواستیمازتوبهجزیکخندۀدلجمع
کردیهمیشهدربرابرراستتیرترا



غـزلها
90

اززندگیسرشارباشی،چشمبدبینکور
آوردیازشادیماارچندتیرترا

ازانقابحتماًسویمیدانآزادی
یکروزخواهیرفتومییابیمسیرترا

گاهیبگوازحالمادر،ازرفیقانم
ازمنمگیرـایبلخ!ـلطفدیردیرترا.



9۱
غـزلها

چهل

وقتیوجودیپرشودتااستخوانازمهر
سوداستهرچهمیرسدبهاوزیانازمهر

دراینزمانکهمیفروشدسایهاشراسرو
دارندتعبیرحماقت،دیگرانازمهر

فرقیندارد،منبهآنپابندخواهمماند
خالیشودحتااگرکلجهانازمهر



غـزلها
92

گلدانپرگلمیشومآنصبحکهباشم
باخندهاییکرهگذررامیزبانازمهر

برگیستمافتادهدورازدامنباغی
بامننرفتاصاًجلودیگرزمانازمهر

عشقازاولبابرگریزانارتباطیداشت
آغازازاینرومیشودفصلخزانازمهر.



9۳
غـزلها

چهل و یک

گذاشتمسرزانویتوسرخودرا
مگوکهکمکنمازپیشتوشرخودرا

تودشتدشتبهفریادمنبغلهستی
کهابرابرببارمسراسرخودرا

بمانکهآبشومکوچروشناییرا
غروبتلخوغمانگیزباورخودرا



غـزلها
94

رسیدهاندکاغانبهپشتپنجرهات
گشودهاندبهرویسرتپرخودرا

وگیرماندهدراینپرسشمکه:پروردیـ
پرندهجان!توچراجسملاغرخودرا؟

زمانهدلقکزشتیست،آرزودارم
بهتونشانندهدرویدیگرخودرا.



95
غـزلها

چهل و دو

همازوجودتوغمگین،همازوجودتوشاد
خافعقل،وجودتوجامعاضداد

نمیرسدنسباتبهالهههایجهان
بهیکاشارهـولیـمیکنیمراآباد

شبیهصیدیکهتیرخوردهبرپایش
کشاندهبازخودشرابهدامنصیاد



غـزلها
9۶

شبیهمردۀهندوبهدستمعشوقش
گرفتهاستکهآتش
کهرفتهاستبهباد

پناهمیبرماززندگیبهچشمانت
پرندهواربهیادتومیشومآزاد

ومیشتابمسمتدری،نمیدانمـ
کهبستهاستویاباز،هرچهباداباد!



97
غـزلها

چهل و سه

»مننیستم،توهستی،بارانوبادهست«
جادهچهقدرشاددراینبامدادهست

مننیستمکهرویسرتچترواکنم
اینحسرتهردقیقهکهدرازدیادهست

گرچهچهفرقدارد،صدبرگترشود
امایگانهترسمنازگردبادهست



غـزلها
9۸

مننیستمکنارتو؛اماتودرمنی
توگرمصحبتیوبهدستممدادهست

پیغمبریستمکههمهحرفهایاو
حرفخداست،چونکهخودشبیسوادهست

مننیستماگرکهبهفکرتونیستم
یکلحظهبگذرمبهخیالت،زیادهست

دنیامشخصاستازآنپسچهمیشود
نسبتبهمنبهقلبتاگراعتمادهست.



99
غـزلها

چهل و چهار

نوشیدهاندخونمرا،نوشحلقهها
جنسیمدرمعاملۀروشحلقهها

باافتخار،رمۀخطهایسرخشان...
ازدسترفتهایمدرآغوشحلقهها

ازقبلاگرچهحلقهبهگوشیم،حالیا
حلقهشدیمردشدهازگوشحلقهها



غـزلها
۱00

هستندصرفزینتانگشتدیگران
اینمیشودچهزودفراموشحلقهها

پهلویهماگربنشینند،میشوند
زنجیر،رویبازووبردوشحلقهها

بیرونحلقههاتکوتنهاگذشتورفت
عمریازاینزمانۀپرجوشحلقهها.



۱0۱
غـزلها

چهل و پنج

خانهوقتیاورانمیخواهدکهدرآغوشخودامانبدهد
درودیوارعاجزازاینکهخوابراحتبهکودکانبدهد

خاکآلودهدستهاییکهعرقآمیختهستپیوسته
وهنوزمنمیتواندکهدانهایبهپرندگانبدهد

پشتپامیزندبههرچهکههست،میرودرویسرخیایبخرد
تاکهآنرابهموقعبرگشت،بهزنوبچهاشنشانبدهد



غـزلها
۱02

مثلخاریبهچشمدیگرها،مثلگیمیبهفکرگیمرها
دستبهدست..مثلنوکرها،مرزدرمرزامتحانبدهد

خلقتنابرابرخودرا،خاکخالیزباورخودرا
آبسررفتهازسرخودرا،ازکدامشاولتوانبدهد

 آسمانبرسرتومیریزد،یکنفربااشارهایطرفت
درگوشرفیقخود حتانشنویهم زبانتکانبدهد

بوریالولهدرپسگردن،زندگیپرستوییکردن
مبتابهکشیدنوخوردن،گربههفتجانهجانبدهد.



۱0۳
غـزلها

چهل و شش

ازهمانروزکهازدامنمادرآمد
ازهمانساعتکهدایهدمدرآمد

ازهمانلحظهکهچیزیدرگوششخواندند
خواهرومادروناموسوسیاسرآمد

اوکه»محبوب«ترینهست،بهپاینامش
»هـ«اضافهشدودرجنسدومدرآمد



غـزلها
۱04

بهلبشخشکشد»آ«،مدرسهاشمعبدشد
معنیدوستبهیادشگلپرپرآمد

خشموخون،پنجرهایرابهنگاهشآویخت
کودکیطیشدوخونیزصنوبرآمد

بالبستهزقفستاقفسیدیگررفت
سایهایرفتزسر،سایۀدیگرآمد

زندگیچشمبهدردوختندایمشد:
چهکسیآمدخانه،چهکسیبرآمد؟



۱05
غـزلها

چهل و هفت

سرزمیندرندهگاناستی،دعویامتیازهمداری
دستتازآستیندرازتروژستیکبینیازهمداری

سفرهاتازگرسنگیلبریز،چشمهایزناامیدیپر
آسمانوزمینکنارتزد،سبحهوجانمازهمداری

پشتدرپشتپشتهابودندهفتپشتزمینبهزانویت
مننگویم،بهمنکرشلعنت،چندتنسرفرازهمداری



غـزلها
۱0۶

کهسرسبزشانزبانسرخدادهبربادومیدهدبرباد
مردمترابهخشممحمودی،دیگرانراایازهمداری

پدریبردهانفرزندش،بازفرزندبردهانپدر...
هستتاریختوپرازبالش،چقدفخرونازهمداری

فارسینیستلقمۀدهنت،هااایمیمونمیانپیرهنت!
جایخوبیستشاخههایدرخت،توکهدمدرازهمداری.



۱07
یکربـاعیها

ایدرۀصخرهخیزآهندیوار
ایشیرستادهبینجمعیکفتار
مادربندیم؛گرچهبیرونخطیم
توآزادیاگرچهدربینحصار.



ربـاعیها
۱0۸

دو

آوازنخواندۀقشنگاستدلم
آیینۀخلقخلقتنگاستدلم

ملکیستبهدستلطفیزدانبدنم
دوشیزۀمردهزیرسنگاستدلم.



۱09
سهربـاعیها

یکروزهمهچیزسرجایشنیست
اورفتهوکفشعشقدرپایشنیست

درحافظهپیادهروحکشدهاست
ازیاربهجزنقشقدمهایشنیست.



ربـاعیها
۱۱0

چهار

ازدشمناومگرچهجایگلهاست؟!
ازاوسبقیگرفته،بیحوصلهاست

اوناموکاهوعکسوتندیسکهنیست
شهنامۀسرکشییکسلسلهاست.



۱۱۱
یکدوبیـتی

جهانرابدنشاندادهبرایت
جهنمکردهآمادهبرایت

تراباچیفریبدغیرازاینکهـ
بهشتیرادهدوعدهبرایت؟



سپیـدها
۱۱2

یک

اینقدرکهخیالمیتواندکشندهباشد
واقعیتنمیتواند

گلولهایکهیکبارازپادرمیآورد
بارهاازپادرآورده

پیراهنیکهرویبسترترکشده
چقدربیمار

چقدرعرقآورندهاست
باقیماندۀدرگیریگادیاتوری
ویا»پاشنهبلندیبرکفشدان«

چرخشیکرقصاست
یاصداییکهازآپارتمان

گوشتراتاخیاباندنبالمیکند
واقعیتمیتواندبلندایپریدنباشد

اماخیالگرگیستکه
باهرگوسفندپارهمیشود.



۱۱۳
سپیـدها

دو

گفتیچهخبر؟
زیروروشدم

چونپکتیادرزمینلرزه
اصفهاندرسیاب

کهچراهیچخبریحتاتلویزیونراتکاننمیدهد
نخواستمبزرگشکنم

گفتم:چیزیبهیادنمیآرم
جزچشمانت

وچهبگویمازچشمانت.



سپیـدها
۱۱4

سه

سامپدر
امروزیکیبهمن

روزپدررامبارکگفت
احساسنردبانیرادارم

کهکودکیازآنمیرودبالا
تا»پایهفتسالهگیرا

بههوابکشاند«
اماهنوزدلممیخواهد

بادبادکیباشم
کهآنرارشتهای

ازرهاشدندربیکران
میرهاند.



۱۱5
سپیـدها

چهار

زمیندایرهایست
دورانسان

وزمان
دورثانیهگرد

چگونهازایندایره
سردربیارم؟
وقتینیستی

بودنترامیکوبد
باتیکتاکیبرمغزم

ووقتیهستی
نبودنترا.



سپیـدها
۱۱۶

پنج

خودمراجاماندهام
دراتاقیکهنیستیم

لبانش
دستدرکمرسیگار

کلیدش
فرورفتهدرقفل
اینمردکیست

کهبهخانهبرگشته؟



۱۱7
سپیـدها

شش

حقباتوست
لحظهرابایدزیست

عکس
زمانرابرنمیگرداند

ازدسترفتنراتازهمیکند
امابگذاربویتکنمو

بنویسم
شعرنمیگویم

تراذخیرهمیکنم
برایپیراهنم.



سپیـدها
۱۱۸

هفت

آیندهها!
مانهسرپیازبودیم

نهتۀپیاز
پیازبودیم

پوستشدنوگریستن.



۱۱9
سپیـدها

هشت

درتومزرعۀگلیست
کهمثلآفتابگردانها

دنبالتمیدوند
ودهانبهدهانراهمیافتی

سرخمیشویدرلبخند
حلقهمیشویدرانگشت

ودرهردل
خیابانیرانقشمیبندی
کهعقلبهپایانمیرسد
درمناماگلدانیست
برتراسمتروکهای

کهبارانرا
تنهادلتنگیآسمانمیداند.



سپیـدها
۱20

نه

آتشمیگیرد
پلههاپایینمیروند
خیابانراهمیافتد
پلههابالامیروند
جانمیدهدبغل.



۱2۱
سپیـدها

ده

»یار
اییگانهترینیار«

نمیدانیکهاگرآفتاب
پنجرهرابیدارنکند

غافلمیماندچشمبهراه
وگلهارامیلبرخاستننیست

مردیازحاشیهمافهاش
یکچشمینگاهمیکند

هیابرمیبیند
وابرمیبیند

ـازصبحخبرینیست!
روزمیآیداما

کفشهارامیبیند
روبهسویدرخشکشدهاند
دوبارهازپلههاپایینمیرود
دستاندرراازپشتمیبندد

بیساموپیامتو
اینگونهدرصداینفسهایم

خوابراگولمیزنم.



سپیـدها
۱22

یازده

درکدامجنگلگریختی؟
پرچمهاسپیدشدهاند
درکدامدریاغرق؟

آبازگلویمانمیگذرد
کهسبزمیشوند
لالههابرگورها

صدایجهانپژمرده
زبانسرخ،سرسبزنمیدهدبرباد

وکبوتر
تنهایکعکساست.



۱2۳
سپیـدها

دوازده

پیادههاپیادهمیزایند
درخوابهایکودکیام

کفشهاییکوزیرمیدرخشید
بزرگترکهشدم

دیگرکودکنبودم
کهکفشهایمبدرخشند

میخواستم
پیراهنمپرچمپیروزیباشد

حالامیانسالیمیانمراچنانبسته
کهتکاننمیخورم
تاپیادهپشتسرم

زیرپایفیلیلهنشود.



سپیـدها
۱24 سیزده

بهخوشخندههایش
دلمشغول

ودرتعویقدمیهستی
سالهامیگذرد.



۱25
سپیـدها

چهارده

نهپایینتکانمیخورد
نهبالا

پایینچشمبنددارد
بالازین.



سپیـدها
۱2۶

پانزده

مویترابازمگذار
ماهیانمیپرند

ازآبشار.



۱27
سپیـدها

شانزده

دروازۀآسمانبسته
دهانزمینباز

منکودکیافغانستانیام
بادلیدرمشتمادر
کهخوابیدهزیرسقف

تادیگرنخوابد.



سپیـدها
۱2۸

هفده

بهمنیام:برفآور
کندیآفتابوپوستکلفتشب

ازهفتخوانتنهایی
باانجمادنفسهایم

بهتورسیدهام
مردادیمن

پالتویترابهمنبده
تاازشانههايآدمبرفیبخاربلندشود

توزادهشدیکه
بهدنبالت

دریاازدلمعبورکند.



۱29
سپیـدها

هجده

زادهشـدی
تابهیادمبیـاری
کهنزیستـهام.
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